
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 اساس گويش بختیاریبر کهن فارسی ةبررسی معنايی چند واژ
 (جفت، کودبان، گله)

 
 (استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور) رضایيحمید

 (و مدرس دانشگاه پیام نور زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری) ابراهیمظاهری

 
 مقدمه

کهن  های متنموجود در  های هبرخی واژ، گیری از گويش بختیاری با بهره، دراين مقاله
جزء گويش لر ، ها بندی گويش قسیمدر ت گويش بختیاری. است شده بررسیفارسی 

های  گويش( الف: شود لر بزرگ خود به دو شاخه تقسیم میگويش ». بزرگ است
با را خانلری لری . (413 ص، 5313 اشمیت) «گويش بختیاری( ب ؛ای گیلويهممسنی و که

های  گويش بختیاری واژه در .(171 ص، 5311 خانلریناتل ) داند میکردی خويشاوند 
ی ختشنا های زبان پژوهشتواند در  میکه  است باقی مانده فارسی میانهز زبان بسیاری ا

در اين ، فارسی دری کهن و متروکهای  واژهبسیاری از همچنین . مفید واقع شود
های  تاکنون برخی از بیت. همان صورت يا با تغییری اندک کاربرد دارندگويش هنوز به 

، 5319 ناصرخسرو �) است هو معنا شد اساس گويش بختیاری تصحیحبر کهنهای شعر

 .(30و  17 ص، 5319 قنبری؛ 351 ص، 5391زنجانی ؛ 544 ص
 :شود بررسی می ة ديگرواژسه در اين مقاله 
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 گله. 1
تلفظ « گُله»و « گلَه»، «گلِه» صورت را به در بیت زير از « گله» ةواژ

 :اند یان کردهی برای آن بمختلف های نیاند و بر اين اساس مع کرده
 مست ۀقیاس کردم و آن چشم جادوان

 
 

 هزار ساحر چون سامريش در گله بود 
 .(531 ص، 5311حافظ ) 

اگر به  است ههمچنین گفت. است همعنی کرد «شکايت»و  «گله»آن را ، رهبر خطیب
مجتبايی آن را . (171 ص، 5391حافظ ) دارد «حشم»و  «خیل»معنی ، فتح اول خوانده شود

همچنین  وی. (554و  555 ص، 5314مجتبايی ) است همعنی کرد« زلف»و  «شکايت»، «گله»
 ص، همان) است ذکر کرده «سیاهی چشم و مردمک چشم»و به معنی « گِله»تلفظ واژه را 

« گلینه»و « گلاره»صورت  های لری به که اين واژه در گويش است ههمچنین گفت. (554
تار اين نويسنده بايد گفت که اين واژه هنوز در گويش در تأيید گف. (همان) رود کار می به

و  «مردمک»و در معنای  (174 ص، 5317طاهری ) ودر کار می به« گلُه» صورت بختیاری به
 شود؛ یم دهيدنظاير آن با همین معنی  زین گريد یها شيدر گواست و  «وسط چشم»

 .(393 ص، 5317ست حسن دو) galâو کرينگانی  gulâréh برای مثال در گويش گورانی
 
 کودبان .2

کار  به و  کاربرد است که در  های کم يکی از واژه «کودبان»
 :است رفته

 بنده نیستم ای جانچو خر ندارم و خر
 

 من از کجا غم پالان و کودبان از کجا 
 .(535ص ، 5ج ، 5313مولوی ) 

« کوهان شتر»آن را به  بن احمد مولوی در  اسماعیل انقروی و يوسف
کلمه  اين محمد اکبرآبادی و خواجه ايوب و  اما در شرح ولی ،اند تفسیر کرده

و  «پالان شتر»معنی ه ضبط شده و آن را ب، «را»فارسی و  «کاف»به کسر ، «گردبان»
ل اما خواجه ايوب روايت او ،نیز چنین است اند و در  گرفته «نگهبان»
معنايی که . (504 ص، 5313 مولوی) اند تفسیر کرده «کوهان شتر»نیز نقل و به  را (کودبان)

 لطايف. پالان شتر»: اين چنین است، بیان شده در کتاب 
 مانندی که بر شتر نهند تا آن را بار کنند يا سوار شوند و آن را  جل و زين ـ
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قابل ذکر است که اين واژه هنوز در گويش بختیاری . (33ص ، 5311 گوهرين)« گويند
مانندی است که برای حمل بارهای سنگین بر  رود و جل کار می به« کودوون»صورت  به

 ۀشود که درون آن از ساق می تهیهای  گذارند و از پارچه يا بافتنی روی خر يا قاطر می
به معنای « هر کدوونی» المثل ضرب در گويش بختیاری. است جو و گندم يا کاه پر شده

در اين . ندارندکه تناسب اندام مناسبی  رود میکار  برای افرادی به «خر با کودبان»
و  شود؛ بنابراين اين واژه را در  همراهی خر با کودبان ديده میالمثل  ضرب
 .است هکار رفت توان به همین معنی دانست که در گويش بختیاری به می 

 
 جفُت. 3

 :چنین است دهخدا در  «جفت» ةواژ های يکی از معنی
آهن کـه روی گـردن   يکی از ابزارهای گاو جفت

برخـی از   اين لغت امروز هم در. گاو قرار گیرد
 :نواحی ايران معمول است

 (.نظامی) 

يا بخشی از آن ( آهنگاو) زنی ها در نامیدن ابزار شخم ق و گويشمناط در برخی از
 .(9 ص، 5370 مالمیر) شود استفاده می «يوغ»يا  «جفت»از 

ابزارهای کشاورزی است و به چوبی گفته  جفت يکی از، در گويش بختیاری
آن را بر گردن گاو يا و هنگام کشت  است هشود که چهار سوراخ بر سر آن تعبیه شد می

 اين واژه در فارسی میانه. گذارند می، شود ديگری که برای شخم زدن استفاده می انحیو
ǰuγ های افتری  و در گويش(ǰot) ، اشتهاردی(ǰet )و لارستانی (ǰû ) دوست  حسن)است

 «جفت» واژة، غلامحسین يوسفی، در عبارت زير از کتاب  .(955 ص، 5317
که برای شخم زدن استفاده  است هگرفت« گاو»در معنای ، اساس فرهنگ ا برر

رسد در اين عبارت نیز به معنای همان چوبی است که به گردن  اما به نظر می ،شود می
 :شود و و قاطر افکنده میگا

مگذار که از وقت خويش بگذرد که اگر ده روز پیش از وقت کاری به ، کاریهر چیزی که ب

. گاوان نیک خر و به علف نیکو دار، ساخته بسیجیده دار و جُفتو آلت کار . که ده روز پس

، 5317 عنصرالمعالی) چنان کن که همیشه جفتی يا تايی گاو فضله و آسوده داری در رمه

 (.341و  150ص 
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 «کشاورزی ابزارچوب و »همان ، نخست «جفتِ» ةمنظور از واژ، در عبارت مذکور
 .را دارد( در مقابل طاق) «دو»ای معن، در چند سطر بعد «جفت» ةاست و واژ

 
 :منابع

جلـد  ، و همکـاران  بیـدی  حسن رضايی باغترجمه ، ، (5313) روديگر، اشمیت
 .تهران، ققنوس، دوم

، يـز ناتـل خـانلری   تصـحیح پرو ، جلـد اول ، ، (5311)الدين محمد  خواجه شمس، حافظ
 .تهران، خوارزمی

خطیـب  خلیـل  شرح ، ، (5391)الدين محمد  مسخواجه ش، حافظ
 .تهران، علیشاه صفی، رهبر

، دو جلـد ، ، (5317)محمد ، دوست حسن
 .تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 .تهران، نامۀ دهخدا مؤسسۀ لغت ،، (5393)( و همکاران)علی اکبر ، دهخدا
 .تهران، دانشگاه تهران، ، (5391)برات ، زنجانی
، پژوهشگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی    ، ، (5317)اسفنديار ، طاهری

 .تهران
 .تهران، علمی و فرهنگی، یح غلامحسین يوسفیبه اهتمام و تصح، ، (5317) عنصرالمعالی

 .شهرکرد، مريد، امثال و حکم بختیاری، (5319)عباس ، قنبری عديوی
 .تهران، زوار، ، (5311)صادق ، گوهرين

، 5 ةشـمار ، مجلـۀ  ، «جفت يوغ و ۀريش»، (5370)تیمور ، مالمیر
 .50ـ5ی ها فحهص

 .تهران، سخن، ، (5314)لله ا فتح، مجتبايی
، تصـحیح و حواشـی بـديع الزمـان فروزانفـر     ، ، (5313)الدين محمد  جلال، مولوی

 .تهران، دانشگاه تهران
 .تهران، نشر نو، 5جلد ، ، (5311)پرويز ، ناتل خانلری

بـا مقدمـۀ سیدحسـن    ، تقوی للهنصرابه اهتمام ، ، (5319)خسرو ناصر
 .تهران، معین، زاده تقی


